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   چکیده

ایـن یعنـی حجـم عظیمـی از     . یۀ بیشتر حکایات صوفیه، کرامات مشایخ استمادرون

تـوان   هاي عرفانی و برخی دیگر از متون صوفیانه که همگی را می نامه ها و مناقب تذکره

حکایـات کرامـات همـواره عرصـۀ رد و قبـولِ      . گنجانـد  »حکایـات کرامـات  «عنـوان   با

تنهـا ایـن   بـاوران نـه   برخـی از کرامـت  . هاي گوناگون از مخاطبانِ خود بوده است گروه

اند کراماتی چنـد در همـین قالـب بـراي مشـایخ       بلکه کوشیده ،اند حکایات را پذیرفته

و  نپـذیرفتن نابـاوران نیـز بـه     در مقابل، برخی از منکران و کرامـت . صوفیه جعل کنند

ران برخـی از پژوهشـگ  . انـد  سـتیزي کشـانده   انکار قلبی بسنده نکرده، کار را به کرامت

سـازي، یـا رسـماً و علنـاً بـه سـتیزه بـا کرامـات          معاصر نیز به دلایلی همچون کرامت

انـد، و یـا بـراي     گراییِ اینگونه حکایات را زیر سؤال برده اي واقع اند، یا به گونه برخاسته

هـا و   سـازي  تـوان در میانـۀ ایـن کرامـت     چگونه مـی . اند هایی قائل شده محدودیت ،آن

امات اولیا را به عنوان یک پدیدة عرفانی به طور علمی بازشناسـی  ها، کر ستیزي کرامت

سـتیزان، بـه    سـازان و انکـار کرامـت    نمود؟ در این نوشتار پس از بررسی انگیزة کرامت

ها مـانع   ستیزي ها و کرامت سازي شود که کرامت شیوة توصیفی و تحلیلی مشخص می

هـایی عرفـانی بـه رسـمیت      تاز آن نیست که نوع کرامـات اولیـا را بـه عنـوان واقعی ـ    

نمایی حکایات کرامات است کـه حجـم    اهمیت موضوع در باورپذیري و واقع. نشناسیم

   .شودشامل میبسیاري از تراث ادبی و عرفانی را 
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   مقدمه

سنگ عارفان و صوفیان به ما رسیده، کرامـات   ي که از تراث گرانا انگیزترین پدیده شگفت

اي چون وحدت وجود، آداب خانقاهی، سلوك خـاص صـوفیان    باورهاي پیچیده. اولیاست

اما نه به اندازة کرامات و خوارق عادات که حجم  ؛برانگیز باشد تواند اعجاب هر یک می... و

کرامات، نقطه مرکـزي پـژوهش   . اده استداي از آثار تصوف را به خود اختصاص  گسترده

 .)65: 1380 ،شـفیعی کـدکنی  (نگـاري در تصـوف اسـت     در سیرة گسترده و پرقدمت تـذکره 

هایی براي اولیا بـه همـراه دارد،    اینکه کرامت چیست و چه قدرت، اختیارات و محدودیت

فـت کـه   تـوان یا  هیچ کتابی را نمی«. از نخستین ادوار ظهور تصوف مورد توجه بوده است

در اصول تصوف تألیف شده باشد و فصلی در باب ماهیت کرامت و انـواع آن و سـابقۀ آن   

  .)مقدمه 97: 1386 ،منور ابن( »نداشته باشد

در لغت به معنی شـرافتی در شـیء یـا شـرافت در خُلقـی از       »کَرَم«از ریشۀ  »کرامت«

اشیا به معنـاي بزرگـواري و    در غیر »کرامت« .)ذیل ماده کرم: ق1411فارس،  ابن(اخلاق است 

این واژه یک معناي اسمی هم دارد و آن وقتی  .)577-557: 1373 ،رجایی(بخشندگی است 

کما وضعت الطاعۀ موضع « .وضع شده باشد »اکرام«باشد و براي  »کرم«است که اسم براي 

 ـ     .)ذیل ماده کرم: ق1416، منظور ابن( »الاطاعۀ راي در این صورت بـه معنـاي احتـرام اسـت ب

آنگاه کـه   ویژههدر اصطلاح صوفیه ب »کرامت«. به معناي احترام کردن »اکرام«مصدر خود 

اي است که به سـبب عنایـت    العاده امور خارق«: به صیغۀ جمع درآید، تعریف دیگري دارد

العـاده از   اگر امـري خـارق   .)همان( »شود خداوندي از ناحیۀ صوفی کامل و واصل صادر می

. د که با تحدي و دعـوي نبـوت همـراه نباشـد، بـدان کرامـت گوینـد       فردي مؤمن سر زن

وجـه بـا دعـوي نبـوت همـراه      هیچاما به ،کرامت ممکن است با دعوي ولایت همراه باشد

  .)21: 1382 ،جامی(نخواهد بود 

هـا و   پس از بازشناسی کلیـت مفهـوم کرامـت و شـباهت     ،نده در پژوهشی دیگرویسن

عادات و مفاهیم مشـابه، بـه ایـن تعریـف از کرامـات اولیـا        هاي آن با دیگر خوارق تفاوت

موهبتی خارق عادت است که از مجراي ولایـت و بـه عنـوان     ،کرامت«: دست یافته است

گردد و از طریق  اي از معجزات پیامبرِ وقت، به برخی از بندگان برگزیده تفویض می شعبه
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یـا  ) آفرینش( قادر به تصرفات در خلقاتصال به عوالم مثال، خیال و عوالم برتر، ایشان را 

  .)70: 1397 ،رودگر( »سازد علم الهی می

و تعریـف منطقـیِ    است کمتر شناخته شده و اي ناشناخته کرامات ذاتاً پدیده هرچند

توان دریافت که این حقیقت  می یادشدهبا توجه به تعریف  ،قابل قبولی از آن وجود ندارد

پـذیر بـوده    تا چه اندازه آسیب ،نمایان تراشیِ صوفی کرامتسازي و  عرفانی در برابر کرامت

انـد آن را بالکـل انکـار     پژوهان معاصر ترجیح داده تا جایی که حتی برخی از عرفان ،است

  . کنند یا مصادیق کوچکی از آن را بپذیرند

رغـم  تـوان علـی   چگونـه مـی  «: پژوهش حاضر درصدد پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـت     

هاي مسـتمرِ تـاریخی از گذشـته تـا بـه       ستیزي و نیز کرامت ناپذیرهاي انکار سازي کرامت

حال، کرامات اولیا و انبوه حکایات مربوط به آن را انکار نکرد و بـه عنـوان یـک واقعیـت     

 »عرفانی پذیرفت؟

ضرورت بحث در این موضوع در آن است که حجم عظیمـی از تـراث بـه جـاي مانـده از      

تـوان   صاص یافته، بدون آنکه مشخص باشد چگونه مـی به موضوع کرامات اخت تصوف و عرفان

گراي معاصر مشوق هر پژوهشـگر   ذهن تجربه .العاده را پذیرفت هاي عجیب و خارق این پدیده

اي اسـت کـه    اما هدف در پژوهش حاضر، یافتن راه میانه ؛است براي انکار و یا تحدید کرامات

حدیـد کرامـات، مخاطـب را بـه نـوعی      هـا و ت  سـتیزي  ها و کرامت سازي رغم تمام کرامتعلی

تحلیلـی اسـت؛ توصـیف و     - روش پـژوهش، توصـیفی  . دهد می باوريِ حداکثري سوق کرامت

  .ها و آنگاه تحلیل این دو رویکرد ستیزي ها و کرامت سازي ِ کرامت گزارش

  

  پیشینه پژوهش

ت یاف ـ ،هاي معاصر، عنوانی که مستقیماً ناظر به پژوهش حاضـر باشـد   در میان پژوهش

امیرحسین مدنی در مقالـه  از جمله  ؛سازي منابعی وجود دارد البته هم در باب کرامت. نشد

آمیز برساخته براي احمـد جـام را در    هاي کرامت ، افسانه»شیخ احمد جام و افسانه کرامات«

نقـد و  «زاده در  همچنـین غلامحسـین غلامحسـین   . مقامات ژنده پیل بررسی کـرده اسـت  

  . کار مشابهی درباره خواجه احرار صورت داده است، »عبیداالله احرارتحلیل کرامات خواجه 

سازي حقیقتی است که بسیاري از پژوهشگران حوزة ادبیات عرفانی را  موضوع کرامت
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سـتیزي واداشـته اسـت؛ از جملـه احمـد کسـروي در        به انکار کرامـات و حتـی کرامـت   

و نیـز در   »پرده پندار«در  ، علی دشتی»حدیث کرامت«، محمد استعلامی در »گري صوفی«

پدیدة کرامات بالکل انکـار  تا در این بخش از منابع کوشیده شده است ... و »دیار صوفیان«

در ضمن این . شده گرددشود و یا اینکه به شدت محدود به مصادیقی مشخص و شناخته

شـود،   کـه ملاحظـه مـی   چنـان . دست اشاره خواهد شدپژوهش، به منابع بیشتري از این

هـا اختصـاص    سـتیزي  ها و کرامـت  سازي به نقد و تحلیل کرامت یادشدهیک از منابع  یچه

  .اند نداشته، در این میانه درصدد بیان راهی علمی در مواجهه با حقیقت کرامات نبوده

  

  سازي کرامت

ویـژه در متـون متـأخرتر موجـود     هاي ساختگی در بسیاري از منابع صوفیه به کرامت

-318: 1382 ،سرّاج(اطمینان کرامت ابزاري براي کسب آرامش و  ،ولیهاگر در قرون ا. است

رفتـه تبـدیل بـه     رفتـه  ،)622: 1381 ،قشیري(قوت ایمان و تشخیص صدق ولی بود  ،)320

ابزاري براي نمایش برتري، تثبیت قدرت، مشروعیت و اعتبار مشایخ و مریدان گردید که 

توان دربـاره منـابع حـاوي     چه به طور کلی میآن. آورد سر از غرور و تبختر صوفیانه درمی

. کرامات مشایخ صوفیه بازگو کرد، دگرگونی تدریجی در نحوة بازتاب روایت کرامات است

هاي آغازین است و نیز اغـراق در   مثال کمیت کرامت در متون متأخر بیشتر از دوره براي

   .)31: 1389 ،اکرمی(رفته بیشتر شده است  ها و تبدیل تاریخ به اسطوره رفته روایت

هـاي   ایدئولوژیک شدن متن«دگرگونی دیگر، حذف راویان و سلسله اسناد است و نیز 

هـاي کرامـات بـه     همچنین تبدیل داسـتان ؛ )59-29: 1391 ،و وفایی فتوحی( »اي نامهزندگی

 ،صـادقی شـهپر  (شـود   اي که به مشایخ مختلف منسوب مـی  هاي کلیشه صور نوعی و روایت

توان به اتساع دایـرة شـمول کرامـات از محـدودة      علاوه بر این موارد می .)79-107: 1389

زمانی نیل به مقام ولایت، به پیش از آن و حتی پیش از تولـد شـیخ و یـا حتـی پـس از      

شده از اوایـل قـرن هشـتم بـه بعـد،      هاي تألیف نامه ویژه در مناقبمرگ او یاد کرد که به

   .)152-151: 1393 ،پورو امین نیا صدري(مشهود است 

رفته متون حاوي قصص کرامـات صـوفیه از سـاختار علمـی اولیـۀ خـود فاصـله         رفته

اصل این مـاجرا از  . سازي پیش رفتند گرفتند و در برخی موارد به سوي تحریف و کرامت
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توسـعۀ تعـداد   . گـردد  لحاظ فنی به اهمیت یافتن شخصیت ولی در متون متـأخر بـازمی  

هاي اواخر قرن هفتم به بعد نسبت به اسـلاف خـود و نیـز توسـعۀ      نامه کرامات در مناقب

بـه منظـور    نخسـت دایرة شـمول آنهـا بـه پـیش از تولـد و حتـی پـس از مـرگ اولیـا،          

نویسـان   نگـاران و مناقـب   تذکره. است )ص(پردازي میان احوال مشایخ با سیرة پیامبر نظیره

 )ص(ل با شخصیت پیـامبر تمایل تام داشتند که شخصیت شیخ مورد نظرشان شباهت کام

رو همچنان که زندگی پیامبر مشحون از کرامات و معجزات بود، چـه قبـل از   از این. بیابد

شـیري  (رفته به ایـن شـکل روایـت شـد      تولد و چه پس از رحلت، زندگی مشایخ نیز رفته

پـردازي بـراي    این توسعه به معناي توسعه در عنصر شخصیت دیگر اینکه .)17-39: 1389

حتی در متون مربوط . هرچه بیشتر کشش داستانی براي عامۀ مخاطبان بوده است ایجاد

رفته با انگیزة جذب مخاطـب عـامی از طریـق     هاي نبوي نیز شاهد آنیم که رفته به سیره

افزایش جذابیت داستانی، از سندیت تاریخی و حال و هواي علمی و فنـی هرچـه بیشـتر    

  .)152-151: 1393 ،پورو ابراهیم نیا ؛ صدري49-48: 1385جعفریان (اند  فاصله گرفته

  :سازي اکنون چند شاهد براي کرامات

دهـد کـه خـود در     نسـبت مـی   )ع(کرامتی را به امام باقر ،)181م( بن مبارك عبداالله -

ایـن در   .)177: 1354 ،شـیبی (سالگیِ آن حضرت شاهد آن بوده اسـت  سالی در هفتبزرگ

ق بوده است و عبـداالله مبـارك   65در حدود سال  سالگیِ آن حضرتحالی است که هفت

  .زیست سال پس از این تاریخ می120حدود 

بـا ترفنـد    »مخدوم«هاي صدرالدین عینی آمده است که پهلوانی به نام  در یادداشت -

گناهـانش را تخفیـف    ،پهلوانان بخارا معتاد شد و به خانقاه پناه برد تا با خدمت به خانقاه

آنجا به خدمت پیر و مریدانش مشغول شد و همزمـان مصـرف مـواد     او صادقانه در. دهد

روزي برخی از مریدان به او پیشنهاد کردند که چون تـو بـا کتـب    . مخدر را نیز ادامه داد

هایی از آن کرامات را با تغییراتی جزئـی بـه شـیخ     مشایخ آشنایی داري، بهتر است نمونه

خانقاه رونق گیرد و نذورات و فتوح بیشـتر   نسبت دهی تا باور مریدان به او بیشتر شود و

  .)717-711: 1362 ،عینی(شود 

اند که چـون بـه مریـدي تلقـین ذکـر       درباره قطبی نامور از اقطاب صوفیه نیز گفته -

انگشـتري دیگـري را کـه     ،پیـر . داد تا آن را در چاهی بیفکند کرد، انگشتري به او می می

هـا آن را بـه مریـد     داشت و پس از سال د نگه میدقیقاً همانند آن یکی دیگر بود نزد خو
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همان انگشتري بوده است که تو در چاه افکنـدي   ،شد که این انگشتر داد و مدعی می می

از قضـا یکـی از مریـدان کـه در     . شود که اکنون با کرامت پیر به دست آمده و مسترد می

به چاه نیفکند و نـزد  انگشتري اهدایی را  ،دلش انکار و تردیدي نسبت به شیخ بوده است

انگشتري دیگر را نیز به شیخ نشان  ،چون از شگرد شیخ آگاهی یافت .خود نگهداشته بود

 ،کیـوان قزوینـی  (گري شیخ را آشکار ساخت و از جمع مریـدانش بیـرون رفـت     داد و حیله

1376 :54(.  

والـدین دختـر   . شیخ احمد جام در هشتاد سالگی عاشق دختري چهارده ساله شـد  -

آور،  از یک سلسله کرامات مهیب و رعـب  يگیر ی به این وصلت نبودند و شیخ با بهرهراض

آوري با آن دختر همبستر شد تا مادر دختر  آنان را مجبور به پذیرش کرد و به گونۀ شرم

همچنـین   .)175-173: 1388 ،غزنـوي ( !خوري نگوید که تو پیري و به درد دختر جوانم نمی

نزدیک او رفت و زبان خویش در «خواست جماعتی را ببلعد،  میوقتی اژدهایی را دید که 

سـیر  : الاسـلام را بمکیـد، گفـت    آن جانور یک بار دو بار زبـان شـیخ  . دهان آن اژدها نهاد

الاسلام از شـر او   شدم، تا یک ماه دیگر چیزي نخورم و برفت و آن جماعت به برکت شیخ

  .)150-149: همان( »سلامت یافتند

اند، از ایـن   گرد آورده »پیل مقامات ژنده«ماتی که مریدان احمد جام در بسیاري از کرا

برخلاف سیرة متقن و مستمرِ صـوفیه بـر کـتم کرامـات، شـیخ احمـد جـام        . قبیل است

آنچنان که در این اثر به تصویر کشیده شده، نهایت سعی خـود را در نمـایش کرامـات و    

هایی که در حـق ایـن شـیخ     بافی کرامت. بندد هاي باطنی خویش به کار می اثبات توانایی

  :نامیده است »کاریکراماتور«انجام شده تا به حدي است که شفیعی کدکنی آن را 

توان نوع کرامات شیخ جام را در قیاس هنجـار عـادي کرامـات دیگـر      می«

آمیـز   گذاري کرد؛ یعنی کرامتی که از بس اغراق نام »کاریکراماتور«عارفان، 

اي مخصـوص بـراي آن    کرامـت نیسـت و بایـد واژه   و مضحک است، دیگر 

  .)93: 1392 ،شفیعی کدکنی( »بسازیم تا تمام ابعاد موضوع را آینگی کند

جالب اینجاست که شیخ احمـد جـام کـه خـود صـوفی متشـرعی بـود، از منتقـدان         

  :نویسد شیخ احمد در یکی از آثارش می .سرسخت این رویه بود

چـون   .انـد  تند ایشان صـاحب کرامـت  گف من از این چند تن دیدم که می«
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توانستند خواند و نه علم وضو و نماز و روزه  بنگریستم نه الحمد راست می

چـون آمـوختن آن   . توانستند گفت و اغتسال و نی هیچ فریضه و سنّت می

ایشان را در آن هیچ جدي ندیدم کـه کردنـد و مـن     ،برایشان عرضه کردم

تر که گوید من خداوند کراماتم  قدر آن سخت عجب فرو ماندم تا این احم

تر که گویـد   زن یا این جاهل که گوید او صاحب کرامت است و یا آن دروغ

افتـاده   )ص(من از او کرامات دیدم تا این چیست که در میان امـت محمـد  

بار خداوندا همه را به اصلاح آور و  .اي که این است اینت عظیم فتنه. است

 ،جـام نـامقی  ( »حق محمـد و آلـه الطیبـین   همه را توبه نصوح کرامت کن، ب

1347 :141(.  

هـاي غریـب و    هاي شیخ توجه نکردنـد و کرامـت   پس از مرگش به عتاب ،اما مریدان

ران نـزول دادنـد    نامعقولی را به او نسبت دادند، تا آنجا که شیخ را تا حد حیوانی شهوات

  .)1(برخوردار استکه از قدرتی جادویی و شیطانی براي خدمت به غریزة جنسی خود 

  

  سازان انگیزة کرامت

هـا و   پـردازي  افسـانه . سازي اسـت  هاي مختلف در کرامت موضوع دیگر، بررسی انگیزه

توانـد بـه    فروشـان مـی   تراشـان و کرامـت   سازان، کرامت هاي رسیده از کرامت گویی محال

تصـوف و   مبانی اعتقـادي  ءها را نباید جز این گزارش. هاي مختلف ثبت شده باشد انگیزه

  :ها عبارتند از از جمله این دلایل و انگیزه. عرفان دانست

گـرِ مریـدان    سـاز و مبالغـه   ها زاییدة ذهن اسطوره بافی گاه کرامت :بخشی قداست -1

ارشـاد  : انـد  برخی از کرامات به نیت خیر براي مشایخ جعـل شـده  . دل است عامی و ساده

د ترس و ارعاب در دل دیگران بـراي جلـب   دیگران، ارادت زایدالوصف به مشایخ و یا ایجا

نیـز   )ص(سازي براي بزرگان، در زمـان پیـامبر   میل به کرامت. شنوي از پیر احترام و حرف

مند بودنـد خسـوف خورشـید را در روز وفـات     هکه گروهی علاقچنان. وجود داشته است

مـانع از ایـن    ابراهیم، از کرامات پیامبر بدانند و آن حضرت به صـراحت  ،)ص(فرزند پیامبر

   .)803: 2، ج1366 ،سبحانی(سازي شد  کرامت

گویی دربارة تمـام قدیسـان و از جملـه     اصولاً مردم استعداد بسیاري براي غلو و زیاده

تصویر مطلوب عوام از یک پیامبر، قـدیس یـا   . دهند پیران عارف و پارسا از خود نشان می
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. هاي محیرالعقول فوق بشـري  ا تواناییاي است ب یک زاهد و عارف پارسا، موجودي افسانه

کردنـد و بـه آنهـا خـرده      آنان به صراحت این خواستۀ خـود را بـا پیـامبران مطـرح مـی     

زنـی و احتیاجـات بشـري     کنی، در بازار قدم مـی  گرفتند که چرا همانند ما زندگی می می

وع را و همـین موض ـ ! دهنـد؟  ات را انجام نمی داري؟ چرا فرشتگان آسمان کارهاي روزمره

 -23 /؛ مؤمنـون 10 /؛ ابـراهیم 27 /؛ هود94-90 /؛ اسراء8-7 /فرقان(ساختند  بهانۀ انکار خویش می

 /؛ ضـحی 11 /ابراهیم(پاسخ پیامبران این بود که ما نیز همچون شما بشریم  .)154: ؛ شعراء24

  . »قل إنما أنا بشرٌ مثلکم یوحی إلی«: شود جز اینکه به ما وحی می ،)6

. خود به تنهایی، تفاوت و تمایزي چشمگیر است »دریافت وحی«داشت که باید توجه 

سازي حول این محور بوده،  مورد و کرامت هاي بی بخشی عرفا نیز به صراحت مانع قداست

دانسـتند آنـان نیـز هماننـد      اند؛ چراکه به خـوبی مـی   تا حد امکان اهل کتم کرامات بوده

هاي بشـري، جـز اینکـه اهـل کشـف و       نیازمندي دیگران یک فرد از گونۀ انسانند با تمام

هرچند وحی و شهودات عرفانی، پیامبران و عارفان را بالکل از دیگـران متمـایز   . شهودند

بـا ایـن حـال عامـه مـردم      . کند شان ایجاد نمی تغییري در نوع آفرینش ابتدایی ،سازد می

فوق بشري برسـانند   بخشی به مقاماتی بزرگان خود را از طریق قداست تا همچنان مایلند

در همان جـایی درگذشـت    که اند مثال دربارة ابوحنیفه گفته براي. اند که خود منکر بوده

سی سال مداوم روزه گرفتـه بـود و از همـه     ؛که هفتاد هزار مرتبه قرآن را ختم کرده بود

  .)187: ق1426 ،الغطا آل کاشف( !سال با یک وضو نماز خوانده بود 45تر آنکه  غریب

مندند و به آسانی پـذیراي موهوماتنـد،    ۀ مردم که از منطق و استدلال، کمتر بهرهعام

علاوه بر قبول هر ادعایی در نقل کرامات مشایخ راسـتین، شـاخ و بـرگ بسـیار بـر آنهـا       

انـد و مؤمنـان و نـاقلان نیـز بـا ثبـت و درج آن مطالـب         افزوده و کاهی را کـوهی کـرده  

انگیزتر شدن آنها فراهم  صاعدي تعداد کرامات و شگفتاساس، زمینه را براي افزایش ت بی

 ،البته عرفا نیز که به واسطه برخورداري از شهودات عرفـانی  .)571: 1373 ،رجایی( اند آورده

آمیـزي از خـود    یافتنـد، گـاه توصـیفات مبالغـه     تمایز محسوسی میان خود با دیگران می

از جملـه   .انـد  ان خویش دامـن زده بخشی بزرگ صورت داده، به تمایل تام مردم به قداست

 ،شفیعی کـدکنی ( »الصوفی مع االله بلامکان«: یا »صوفی از گل نیست«: در روضۀ القلوب آمده

: 1386 ،منـور  ابـن ( »صـوفی ناآفریـده باشـد   «: یا آنجا که خرقانی مدعی است .)412: ب1388
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الب شـطح یـا سـخنانی    ها را باید مبالغه در مقامات دانست و یا در ق این گزاره .)256-257

شود و در جاي خود بحث شـده   ارزیابی کرد که در حالاتی خاص بر زبان عارف جاري می

تحت چنین شرایطی ممکن است عارف مدعی الوهیت شود و بر سر این ادعـا سـر   . است

  .به دار دهد

دل در این موضوع، بسـیاري از کرامـات بـه نیـت      در ادامۀ تأثیر مریدان عامی و ساده

سـازان بـه    کرامت. جعل و به پیران منتسب شده است ،براي ارشاد و هدایت مردم خیر و

از ایـن جهـت بنـا بـر حـدیث      . سازي مشایخ خود با پیامبران بودند شدت به دنبال نظیره

کرامـاتی همچـون   ، »]اسـرائیل  أفضل من أنبیاء بنـی : أو[اسرائیل  علماء امتی کأنبیاء بنی«

در حالی که خود ایـن حـدیث هـم    . ته و پرداخته نمودندمعجزات انبیا براي مشایخ ساخ

حجـر و   بنـا بـه تصـریح سـیوطی و ابـن     « ،سند معتبري نداشته، به گفته مهدوي دامغانی

بـا ایـن    .)320: 1344 ،نسـفی ( »اصل است بسیاري دیگر از حفّاظ، این حدیث موضوع و بی

ا و کرامـات را بـا معجـزات    بردار نبودند و مقام معنوي اولیا را بـا انبی ـ  حال مریدان دست

سنجیدند و به این نتیجه رسیده بودند که اگر بـراي ارشـاد مـردم از سـوي انبیـا بـه        می

صراط مستقیم الهی نیاز به معجزه است، لازمۀ تحقـق هـدایت از سـوي اولیـا نیـز بـروز       

اگـر   رو ایشان از پیران خود انتظار بروز انواع خوارق عادات را داشته،از این .کرامات است

 ،اسـتعلامی (پرداختنـد   گویی و جعل کرامات می رسیدند، به مبالغه به مراد دل خویش نمی

1388 :96(.  

محصـول کیـد و مکـر شـیادان و      ،هـا  سـازي  بسـیاري از کرامـت   :رقابت ناسـالم  -2

کاران است براي تحمیق مریدان، رونق خانقاه، برخـورداري از فتوحـات و نـذورات و     دغل

بسـیاري بـر آننـد کـه     . هـا و سلاسـل صـوفی    ه برتري بر دیگر خانقاهموقوفات و در نتیج

 کرامـت در جلـب مریـدان پرشـور    . کرامت یکی از لوازم ضروري شیخ و مراد بودن اسـت 

یکی از عواملی که مردم را به اعتقاد پیـدا  « .بوده است مؤثربسیار  ان،جوان گروهویژه از  به

شـد، تـوان و قـدرت آن     ت رهنمون مـی کردن به ظرفیت معنوي یک پیر و یا شیخ طریق

شیخ بدون کرامت، همانند پیـامبر بـدون    .)344: 1374 ،شیمل( »رهبر به انجام کرامات بود

در چنـین  . قابل قبول بوده اسـت  کم براي مردم عوام و مریدان مبتدي غیرمعجزه، دست

بـه ایـن    اگر هم خود مشتاق. شیخ براي اثبات خود نیازمند ابراز کرامت است ،دستگاهی
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مریدان از طریق انتسـاب   .کار نباشد، تحت فشار مریدان به این مسیر کشیده خواهد شد

کرامت به مشایخ، درصدد کسب مقبولیت، محبوبیت و جایگاه مستحکم فردي، اجتماعی 

هـا و   قابت میان خانقـاه ر. اند و سیاسی براي خود و دستگاه خانقاهی منتسب به خود بوده

ي جذب مرید و گسترش نفوذ در حاکمیت و جلب موقوفات هرچـه  هاي رقیب برا سلسله

  . افزود سازي می بیشتر، به رغبت مریدان براي کرامت

. رساند، درگذشت یکی از مشایخ و اقطاب بـود  عامل دیگري که این روند را به اوج می

 مریدان براي حفظ و بقاي خود، دستگاه خانقاهی و میراث مادي و معنوي به جا مانده از

تلاش مریـدان و  «. آوردند شیخ در مصاف با رقیبان، هرچه بیشتر به جعل کرامت روي می

برداري از میراث مـادي و معنـوي بازمانـده از ولـی کـه بـا فقـدان او در         کسان براي بهره

گیـرد، آنهـا را بـه انتسـاب کرامـات بسـیار و        معرض تصرف، انحراف و اضمحلال قرار می

الـدین   مولانا جلال »میراث معنوي«کوشش براي حفظ . ده استکشان آمیز به وي می اغراق

العارفین افلاکی و انتساب کرامات به خواجه عبیداالله احرار پـس از مـرگ   بلخی در مناقب

 زاده غلامحسین( »تواند باشد ها می اي از چنین تلاش وي، نمونه »میراث مادي«او براي حفظ 

  .)119: 1389 ،و موسوي

دیدند، مجبور بودنـد بـراي    قاه را دکانی براي امرار معاش خود مینماها که خان صوفی

نـوادة   ،)عـارف چلبـی  ( مثال اولـو عـارف   براي. کراماتی را بتراشند ،مشایخ دروغین خود

مدعی شیخی و مـرادي بـود، در شـرب خمـر و عیاشـی       هرچندمولانا و فرزند بهاء ولد، 

از کرامـات   .)119: 1366 ،گولپینـارلی (د ش کرد و علناً مرتکب فسق و فجور می روي می زیاده

عارف، بگو : اش پرده برداشت و فرمود شش ماهه بود که مولانا از روي گهواره: اند او آورده

وقتی به پـنج   .)829: 2، ج1385 ،افلاکی(او همچون مسیح، زبان به ذکر االله باز کرد ! االله االله

کشـید و   یسـمانی بسـته بـود و مـی    سالگی رسید، روزي او را دیدند که سر گاوي را به ر

  .)96: 1366 ،گولپینارلی(چند روز بعد، آن امیر درگذشت . سرِ فلان امیر است: گفت می

خود موضوعی براي رقابت ناسـالم بـراي حفـظ موجودیـت و     ، »بخشی قداست«گاهی 

. هـاي خانقـاهی بـوده اسـت     اثبات برتري یک شیخ و مریدانش بر دیگر مشایخ و دستگاه

حفـظ موقوفـات از طریـق ترعیـب و تهدیـد      . آوري هـم دارد  راهکار رعب ،شیبخ قداست

خصوص پس از مرگ شیخ هها ب منکران و مخاصمان و متعدیان به محدودة سلسلۀ خانقاه
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بسیاري از کرامات منسوب به خواجه عبیداالله احـرار از  . شده است از این طریق انجام می

مریـدان لازم  . بود که موقوفات فراوان داشـت  وي از جمله عارفان ذونوال. این قبیل است

خـواران جـرأت    آور از وي در اذهـان ترسـیم نماینـد تـا موقوفـه      دیدند قداستی رعـب  می

شان را نداشته باشند تا مبـادا بـه نفرینـی سـخت دچـار       درازدستی به محدودة خانقاهی

موقوفـات بـه    بسیاري از کرامات بـراي حفـظ   .)119: 1389، و موسوي زاده غلامحسین(شوند 

 1بسـامد . ها جعل شده اسـت  جاي مانده براي خانقاه پیر از تعرض سلاطین و دیگر قدرت

و  مدنی(نیز به نظاره نشست  »پیل مقامات ژنده«توان در  بالاي تعداد اینگونه کرامات را می

   .)314-283 :1393 ،و حیدري پور ؛ قربان97: 1389 ،دیگران

. انجامیـد  اي مضحک براي جعل کرامات مـی  ابقهبه مس »بخشی قداست«همچنین گاه 

بخشی بیش از حد به شیخ خـویش در   مثال مریدان مریدان شیخ جام براي قداست براي

برابر شیخ بزرگی چون ابوسعید ابوالخیر، برخی از کرامـاتی را کـه بـه ابوسـعید منسـوب      

بـه   .)1393، حیـدري و  رپـو  قربان: ك.ر(اند  است، با اغراقی بیشتر به شیخ خویش نسبت داده

کـرد   گرفت و هر روز با اندك طعامی افطار مـی  این ترتیب اگر بوسعید چهل روز روزه می

دربـارة شـیخ جـام نیـز چنـین افسـانه        ،)125: 1386 ،منـور  ابن(آنکه قضاي حاجت کند  بی

آنکـه   کـرد بـی   گرفت و هر روز با دو برّة بریان افطار می اند که چهل روز روزه می پرداخته

  )1393، یدريو ح پور قربان: ك.ر(! نشینی مسابقۀ چلّه) 55: 1388 ،غزنوي! (ضاي حاجت کندق

علاوه بر حفظ موجودیت و رونق خانقاه، غلبۀ معنوي بر دیگر مدعیان و رقیبـان نیـز   

 بـراي . گنجد هاي جعل کرامات است که ذیل عنوان رقابت ناسالم می یکی دیگر از انگیزه

د پروپا قرصِ شیخ ابوسعید ابوالخیر، با این حکایت امام قُشـیري  مری ،مثال محمدبن منور

  :را که از مخالفان بوسعید بود، مغلوبِ معنویت شیخِ خود نشان داده است

اسـتاد امـام   ] همسـرِ [= دختر استاد ابوعلی دقّاق، کدبانو فاطمه که بحکمِ«

. بلقسم قشیري بود، دستوري خواست تا به مجلس شیخ ما ابوسـعید آیـد  

چون بکـرّات بگفـت،   . داد نمود، اجازت نمی استاد امام در آن ایستادگی می

اي بر سر کن بزفـان   دستوري دادم اما پوشیده شو و ناونه: استاد امام گفت

تا کسی ظن نبـرد کـه تـو     -نیشابوریان یعنی چادر کهنۀ شب بر سر افکن

                                                 
1. frequency 
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شـیده  کدبانو فاطمه چنان کرد و چادري کهنه در سر گرفت و پو. کیستی

آن روز استاد امام بـه  . به مجلس شیخ ما آمد و بر بام در میان زنان بنشست

چون شیخ در سخن آمد، حکـایتی از آنِ اسـتاد بـوعلی    . مجلس شیخ نیامد

 اي دقاّق بگفت و آنگاه گفت اینک جـزوي از اجـزاء او در آنجاسـت و شـظیه    

فاطمه این سـخن  چون کدبانو . شنود از آن او حاضر است، می] پاره و تکهّ[=

: شـیخ گفـت  . هوش گشت و از بـام درافتـاد   بشنود، حالتی به او درآمد و بی

هم آنجا بود که ] یعنی نه بدین گونه در جمع[= !نه بدین بار بوشی! خداوندا

چـون بـه   . در هوا معلق بایستاد تا زنان دست فروکردند و بر بامش کشـیدند 

  .)80: 1386نور، م ابن( »خانه آمد، استاد امام را حکایت گفت

شخصیت این داسـتان قـرار گرفتـه و     ،اول اینکه همسر قشیري و دختر ابوعلی دقاق

به این معناست که گویا قشیري هـر   »آن روز امام استاد به مجلس شیخ نیامد«دیگر آنکه 

در نهایـت همسـر   . شد و آن روز دسـت بـر قضـا نیامـد     روز به مجلس بوسعید حاضر می

ت بوسعید از مرگ حتمی نجات یابد تا برتريِ معنـويِ شـیخ و مـراد    قشیري باید به کرام

  .)2(منور بر همگان مسجل شودمحمدبن

سازي از آفات دستگاه خانقاهی، نظام مریـد و مـرادي و رقابـت ناسـالم      پدیدة کرامت

هـر قـدر کرامـات منتسـب بـه      : رقابت به این شیوه بود. سلاسل مختلف با یکدیگر است

آمیزتر بود، قدرت باطنی آن برتـر   انگیزتر و اغراق اي خاص شگفت سلسله مشایخ خانقاه و

دسـتگاه   هرچنـد . از دیگر فرق تصوف و قداست و حقانیت ایشان نیز بیش از دیگران بود

هـایی را   چنـین آسـیب   ،خانقاهی در استحکام و بقاي تصوف و عرفان اسلامی کارساز بود

  .نیز به همراه داشت

مات نیز ناشی از غلبۀ وهم و خیـال بـر سـالک بـوده، از اعتبـار      برخی دیگر از کرا -3

دانستند که بسیاري از کرامات ایشان به ظاهر کرامـت بـوده، در    مشایخ خود می. ساقطند

غلطات السالکین و یا حتـی القائـات شـیطانی اسـت      ءاصل بر اثر غلبۀ وهم و خیال و جز

بسیار است از مقدورات که امـروز  «که  از قدیم بر همگان روشن بود .)231: 1386 ،قیصري(

کـه  چنـان  .)630: 1381 ،قشـیري ( »دانیم که آن نشـاید کـه کرامـت اولیـا بـود      به قطع می

برخی از کشف و شهودات نیز . زند گذشت، برخی از خوارق عادات از گمراهان نیز سر می
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و شـهود،   در واقع شهود راستین نبوده، القائات شیطانی است و بسیاري از مدعیان کشف

از  )ص(کـه رسـول  چنـان  ،اهل ضلالت را نیـز ایـن معنـی صـورت بنـدد     «: گمراهانند ءجز

 ،ثروتیـان ( »ذاك عـرش إبلـیس  : فقـال . أري عرشاً علَی الماء: ماتَرَي؟ قال: صیاد پرسید ابن

1380 :234(.   

ام و  را دیـده  )ص(هفتصد بار حضرت رسول خدا: القضات گفته است که پیرم گفت عین

 ،القضـات  عـین (بـودم    اکنون معلوم شده است که خود را دیده. بینم ام که او را می تهپنداش

هاي عام و خـاص همچـون عقـل، پیـر،      ها و میزان ملاك ،رو در عرفاناز این .)298: 1377

  ).101: 1386 ،قیصري( براي صحت کشف و شهود تعیین شده است... شریعت و

ت ساختگی، ناتوانی از تشخیص کرامت از سحر ترین ادلۀ رواج کراما یکی از عمده -4

جز بـر دسـت   «کرامت  -گوید که هجویري میچنان- هرچند. و استدراج براي عموم است

ولی قطـع  «: نویسد وي خود نیز می ،)279: 1384 ،هجویري( »مؤمن مصدق مطیع پیدا نیاید

رامـات  وقتـی تشـخیص ک   .)278: همـان ( »نتواند کرد که این کرامـت اسـت یـا اسـتدراج    

کار هر کسی نباشد، طبیعی است اگر مدعیان بسیاري بـه واسـطۀ چنـد خـرق      ،راستین

  .کرامت بخوانند عادت، خود را صاحب

اجتماعی هم داشـته اسـت کـه     - ها همواره یک دلیل و انگیزة تاریخی تراشی کرامت - 5

نیـز   سـازي  هر قدر نیروي عقلانیـت در جامعـه کمتـر شـود، کرامـت     . نباید از آن غافل بود

هاي حاصل از حملۀ غزُان، تأثیر نـامطلوبی   از قرن پنجم به بعد، آشفتگی. شود تر می پررونق

امـا وقتـی    ،توجه چندانی به کرامات نداشتند ،صوفیان اولیه. بر فرهنگ و عرفان ایرانی نهاد

نظام یکپارچۀ فرهنگ، سیاست و اقتصاد جامعه، آن انسجام معقـول خـود را از دسـت داد،    

بعدها که پرستش اولیا در بـین اهـل سـلوك    «. معقول آسان گردید هاي غیر پدیدهپذیرش 

توان با کمال تعجب دیـد کـه    در کتب صوفیه می... شایع شد، موضوع کرامات اهمیت یافت

هر امر غریب و عجیبی را پذیرفته و با چه آسانی پشـت پـا بـه     ،این جماعت با چه سهولتی

  .)818: 1387 ،غنی( »اند زدههر منطق و استدلال و عقل و حسی 

جامعه ایرانی با شکست مسعود غزنوي و استیلاي سلجوقیان در قـرن ششـم، شـاهد    

ترکـان سـلجوقی بـا آداب     .)200-173: 1388 ،یوسـفی (انحطاط و فترت در علوم عقلی بود 

هـاي اداري تعطیـل شـد     اي نداشتند، تا جـایی کـه دیـوان    دربار و نظام کشورداري میانه
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آشامان مغـول و تاتـار منتهـی     اگر این دوره با حملات خون .)283: 1370 ،و ارجی شهبازي(

-227: 1، ج1385 ،صـفا (مانـد   سالیان دراز دیگر در یادهـا مـی   شد، آن حوادث خونین نمی

پرست بودند  الذهن، بدوي و شمن پس از حمله مغول نیز حکام مغول افرادي خالی .)228

جهت، آنان از این. گرفتند وارق عادات صوفیه قرار میکه به شدت تحت تأثیر کرامات و خ

مثال در حمله به خـوارزم، بـه    براي. از همان ابتدا احترام خاصی براي صوفیه قائل بودند

: 1364 ،مسـتوفی (نامه دادند و از او خواستند که از شهر خـارج شـود    الدین کبري امان نجم

اده کرده، عملاً نبض حکومـت را بـه   مآب از فرصت استف برخی از سودجویان صوفی .)669

یعقوب سکاکی با بروز چند خرق عادت به جایی رسید که جغتـاي مغـول   . دست گرفتند

خـاطر شـد و   اند یعقـوب از وزیـر جغتـاي رنجیـده     آورده. نهاد هایش گردن می به خواسته

اي کار بـه جـایی کشـید کـه وزر     .)136: 1385 ،میرخواند(سلطان را وادار به عزل وي نمود 

گرفتنـد   هـاي مشـایخ بهـره مـی     قوبیلاي قاآن در رقابت با یکدیگر از کرامات و پیشگویی

  .)208-206: همان(

که سلطان ابوسـعید  امري رایج بود، چنان ،استعانت از کرامات مشایخ در دربار مغول 

 ،بـزاز  ابـن ( طلب همت و استعانت نمـود  ،الدین اردبیلی براي دفع حمله ازبک از شیخ صفی

غازانخان و لشکریانش به دست شیخ صدرالدین حمویه مسلمان شـدند   .)743-744: 1376

نقـش مهمـی در اسـلام آوردن برکـه، خـان       ،الدین باخَرزي سیف .)114: 1375 ،کوب زرین(

نویسـد   ذهبی مـی . کرد مغول و جماعتی از مغولان داشت و هولاکو از او به بزرگی یاد می

ایستادند تا به آنهـا اجـازه ورود داده    سیدند و منتظر میبو اش را می عتبه ،که سران مغول

این شیخ کبروي بسیار زیباروي بود و در قلب مغـولان هیبتـی عجیـب داشـت، تـا      . شود

 .)23/366: ق1417 ،ذهبـی (کردنـد   داد، تخلف نمـی  آنجا که اگر دستور قتل امرایشان را می

ویـژه در زمـان شـاهرخ،    سد؛ بـه ر ارادت مغول به تصوف در دوره ایلخانی به اوج خود می

در اسـامی بسـیاري از امـراي تیمـوري، عنـاوینی چـون       . بایسنقر و سلطان حسین بایقرا

درویـش تقـل بوکـا، درویـش     : شـود  دیـده مـی  ... و »قلنـدر «، »شـیخ «، »صوفی«، »درویش«

؛ 151-150: 1353 ،عبدالرزاق سمرقندي... (قوشچی، شیخ قبائی، یائیق صوفی، محمد قلندر و

سلطان محمد خدابنده اولجایتو نیز نام سه فرزند خود را از نام یکـی از   .)45: 1363 ،میشا

توجه به فهرست اسامی این امرا کافی است تا به ایـن ایـدة   . مشایخ بزرگ صوفی برگزید
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جالب توجه برسیم که مغول به واسطۀ کرامات به وجهۀ صـوفیانۀ اسـلام ارادت و اعتقـاد    

اگـر مغـولان مهـاجم    . آوردنـد  دیدنـد و ایمـان مـی    ق عادات را میکرامات و خوار. یافتند

مجذوب و مغلوب فرهنگ ایرانی اسلامی شدند، در این میان نباید از سهم بسزاي تصوف 

  .کرامات و خوارق عادات مشایخ غافل بود ویژههو ب

پسندي همچون مغولان و یا تغییر سریع  به موازات حاکمیت بیگانگانِ بدوي و کرامت

چندان قدرتمند سیاسی چه پیش و چه پس از مغول، هاي نامنظم و نه ها و نظام کومتح

سـواد،   سازي و نقل افسانۀ پیران قدرتمند باطنی از سوي مریدان غالباً کـم  میل به کرامت

اي نزول کند، تأثیر مستقیم آن  هاي اجتماعی و اخلاق در دوره وقتی ارزش. فزونی گرفت

ن در متون ادبی به جاي مانده از آن دوره در قالب ضعف زبان، تجاوز بـه حـریم   توا را می

توان به  هر چیزي را می ،اي در چنین جامعه. ها و پناه بردن به استعاره احساس نمود واژه

 ،و حیـدري  پـور  قربان(آنکه علاقه و یا پیوند شباهتی در میان باشد چیز دیگر نسبت داد، بی

گونه به مشایخ تصوف نیـز در همـین بسـتر میسـر      ساب کرامات محالانت. )3()175: 1392

گـویی و مبالغـه    بافی و آمیختن شخصیت شیخ را بـا خرافـه، گزافـه    اوج کرامت. گردد می

اي از تاریخ، فرهنگ  مشاهده نمود که از بستر آشفته »پیل مقامات ژنده«توان در کتاب  می

   .)314-283 :1393 ،مانه(و اجتماع قرن ششم سر برآورد 

از دسـت داد  ... بخشی، تصدیق و رفته کرامت کارکرد اصلی خویش را در اطمینان رفته

اگـر امثـال ابوسـعید    . بـدل گشـت  ... و به ابزاري براي نمایش قدرت، تحمیـق مریـدان و  

کردنـد کـه    ابوالخیر قائل به کتم کرامات بودند و مریدشان را از ثبت کراماتشان منع مـی 

در مقابل،  ،)63: 1375 ،کوب زرین( »؛ چنان باش که از تو حکایت کنندنویس مباش حکایت«

کند کـه احمـد جـام خـود مشـوق اصـلی وي در نگـارش         سدیدالدین غزنوي تصریح می

  : پیل بود مقامات ژنده

کتاب مقامات را غزنـوي در همـان زمـان زنـدگانی شـیخ احمـد و آغـاز        «

عتقـادي مـردم چنـان    ا آشنایی خود با او شروع کرد و گاهی به سـبب بـی  

ولی احمد او را بـه ادامـۀ    ؛خواست دست از آن بدارد شد که می دلسرد می

نمود و شخصاً از علت توبه و دوران انزوا و نخستین حـوادث   آن تشویق می

  .)46: 1388 ،غزنوي( »کرد اش براي او حکایت می زندگانی
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معقول اسـت کـه   شود، کرامات مندرج در ایـن کتـاب چنـان نـا     که ملاحظه میچنان

پذیرش آن براي مردم همان عصر که با نظامات نامعقول زمانۀ خود خو گرفته بودند نیـز  

 :1393، و حیـدري  پـور  قربـان (ساخت  نده را از کارش دلسرد میویسدشوار بود، تا جایی که ن

هاي صوفیه  هاي تاریخی و اجتماعی، گسترش سلاسل و خانقاه همزمان با آشفتگی .)307

نمایـان در ایـن برهـه از     هاي ناسالم میان آنها، نوعی جنگ کرامات میان صـوفی  و رقابت

  .تاریخ درگرفت که دستگاه تصوف را تبدیل به کارخانه جعل کرامات نمود

سازي، امري فطري است که ریشـه در علاقـۀ    میل به کرامت :کرامت براي کرامت -6

که گذشـت،  چنان. محیرالعقول دارد العاده، فراواقعی، جادویی و ذاتی انسان به امور خارق

انکار کرامـات را   ،ولی مریدان ،کردند گاه مشایخ خود کرامات منتسب به خود را انکار می

 ،بر آب راه رفتن خود را منکـر شـد   ،سهل تُستري. کردند نفسی شیخ حمل می بر شکسته

کرامـت تظـاهر    خواهـد بـه   انکار او را نپذیرفته و گفته است که او نمی ،ولی ابوعلی دقّاق

البته همچـون سـهل تسـتري اندکنـد کسـانی کـه فطـرت         .)309-308: 1372 ،عطار(کند 

تحت چنین شرایطی، گاه خـود کرامـت بـه    . طلب را در خود سرکوب کرده باشند کرامت

 کـه  در این صورت افراد براي اینکـه نشـان دهنـد   . شد اشتباه به هدف سلوك تبدیل می

سـازي   انـد، درصـدد کرامـت    سـلوك و عرفـان رسـیده   شـان بـه نهایـت    خخود و یا مشای

  .اي است براي جعل کرامت بنابراین گاه خود کرامت، انگیزه. آمدند برمی

  

  ستیزي و انکار کرامت

سازان، به جد و  کرامت گروه ویژههباوران و ب اند کسانی که در برابر کرامت همواره بوده

هـا را   سـازي  کرامـت  ،معانـدان صـوفیه  منتقـدان و  . انـد  جهد درصدد انکار کرامات برآمده

خوانیم کـه شـفاي    می »خیراتیه«در . اند ستیزي و حمله به تصوف ساخته دستمایۀ کرامت

یک یا چند نفر از ایشان کـه سـالمند،   . اي بیش نیست حقّه ،بیمار از سوي مشایخ صوفی

انـد   یافتـه  کنند کـه شـفا   زنند و آنگاه با دعاي مرشد ادعا می کوري و لنگی میخود را به 

پایان از صـوفیه   به نظر آقامحمدعلی کرمانشاهی که نفرتی بی .)69: 1، ج1370 ،کرمانشاهی(

شـوند و بـه معـراج خیـالی و      داشت، آنان با استعمال چرس و بنگ و شـراب، نشـئه مـی   
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بیننـد   رونـد و شـیاطین را بـه صـورت خداونـد و پیـامبران و معصـومان مـی         توهمی می

  .)69: 1، ج1370 ،کرمانشاهی(

اسـباب خبـر دادن از غیـب بسـیار     «: نویسـد   مـی  »جامع الشتّات«میرزاي قمی نیز در 

هـاي   همچنین نمودن صـورت  .شوند که معجزه و سحر به همدیگر مشتبه میاست، چنان

سـازند و بـه    غرائب گاه از سحر است و گاه شعبده و گاه خاصیت ترکیبی اسـت کـه مـی   

نمایی را بـه حـلاج نیـز نسـبت داده      وي ترفند کرامت. )31: همان( »کنند حلق مریدان می

ویـژه کرامـات    فصـلی در رد کرامـات، بـه    ،»تلبیس ابلیس«جوزي نیز در  ابن .)همان(است 

حلاج آورده، کرامات منسوب به زهاد و صوفیه را مخرقه، تزویـر و ملعبـه خوانـده اسـت     

آید، بـر آن   ه به شمار میوي که از دشمنان سرسخت صوفی .)386و  260: 1381 ،جوزي ابن(

صوفیان را فریفت تا کراماتی براي اولیا جعل کنند تا تصـوف را تقویـت    ،است که شیطان

هـا را در   وي اظهار کرامت را نوعی تلبیس از ابلیس دانسـته کـه بـدي    .)69: همان(نمایند 

» س ابلـیس تلبی« ،رو در باب یازدهم از کتابشنمایاند و از این ها به صوفیه می قالب خوبی

به این موضـوع پرداختـه اسـت     »نمایی تلبیس ابلیس بر اهل دین از راه کرامات«با عنوان 

  .)272-265: همان(

اند و ادعاي وقوع آنهـا   بیشتر متشرعان نیز کرامات مغایر با حس و طبع را انکار کرده

برخـی   .)2187 :2ج ،1380 ،مصـاحب (انـد   را نوعی انتساب معجزه به مشایخ طریقت دانسته

اند که جانب قانون علیـت   آنان کسانی. اند کرامات را بپذیرند دیگر از منظر عقلی نتوانسته

 راونـدي  ، ابـن )ق251م( اند؛ مانند ابوبکر رازي اند و منکر معجزات و کرامات شده را گرفته

و پیروانش، سـید احمـدخان   ) ق215م( عباد، برخی از معتزله و معمربن)م قرن سوم ق(

  .)154: 1381 ،قدردان قراملکی(آخوندزاده  هندي و

از  ،بسـیار اسـت   ،انـد  منابع جدیدي که به کرامات به دیدة انکـار و اسـتهزا نگریسـته   

اثـر محمـد    »حـدیث کرامـت  «و ) 1342(نوشـته احمـد کسـروي     »گـري صـوفی «: جمله

به تحقیر طنزآمیز کرامات را از سوي کسانی چون بایزید،  ،استعلامی). 1388(استعلامی 

نمایانِ مدعی ارتباط داده است که گاه قـدرت خـویش را بـیش از قـدرت      مبارزه با صوفی

  .)42: 1388 ،استعلامی(گفتند  دادند و کفر می پروردگار ارتقا می

  :از جمله ،اند گروهی دیگر نیز نگاهی نقادانه به این مقوله داشته
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آنجا که میزان را  علی دشتی در اعتبارسنجی کشف و شهود دچار تردید شده، از - 

عقل و خرد گرفته، جهان را جهان اسباب و علت و علل خوانده، کرامات اولیا را خارج از 

این محدوده پنداشته و جز معجزه که خاص انبیاست، خرق عادتی را نپذیرفته است 

  .)144-141و  40- 35: 1354 ،همو ؛115-71: 1384 ،دشتی(

غنی (شناسی نوین است  ه که منطبق با روانقاسم غنی نیز تنها کراماتی را پذیرفت - 

  .)267و  266، 241: 1387

قزوینی نیز در مقدمۀ خود بر تذکرة الاولیا به تصحیح نیکلسون، روایات علامه  - 

  .مطابق با واقع خوانده است مشکوك و غیر ،مندرج در این کتاب را دروغ، ضعیف

ه را ساخته و پرداختۀ عوام قابل توجی مرحوم همایی بیشتر کرامات نامعقول و غیر - 

معما و سرّي است از  ،به نظر او اساس کشف و کرامات. داند و یا مرشدان ارشادنایافته می

زمانی اسرار آن کشف خواهد شد که کیفیت ارتباط روح انسانی با عوالم «: اسرار آفرینش

   .)571و  586: 1373 ،رجایی( »خارج، درست کشف شود

ــن - ــوم زری ــز ک مرح ــوب نی ــت،    ک ــازگار نیس ــل س ــق و عق ــا منط ــه ب ــاتی را ک رام

اینکـه منشـأ   «از نظـر او   .)56-50: 1378 ،کـوب  زریـن (دانـد   هـایی عامیانـه مـی    گویی محال

قسـمی بیمـاري صـرع و یـا فـی المثـل       «است یـا   »مکاشفات عرفانی نوعی پندار و توهم

 ،ي از کرامـات از این منظر، بسـیار  .)28: 1353 ،همـان ( محلّ بحث است، »اختلالی روحانی

  . هاي صوفیانه است انگاري واقعه محصول مبالغه در واقع

شیخ مجدالدین بغدادي مکرر از ملاقات خـویش بـا پیغمبـر و گفـت و     «

درست است که بعضی از ایـن  . سخن رانده است ،شنودهایی که با او داشته

واقـع   گريِ صوفیه گاه اینها را تا حد اما دعوي ،ها در واقعه بوده است ملاقات

در حقیقت با آنکه اکثر این دعاوي مبتنی بوده بر غرایـب  . کشانده است می

آثار صدق هم در گوینده ظاهر بود و گویی براي صوفی آنچه  نامعقول، غالباً

اینگونه سـیر در  . شد در عالم خیال روي داشت، در عالم حس هم ظاهر می

ب و نقـل رؤیاهـاي   اعتقاد به خـوا . عوالم خیال از عجایب دعاوي صوفیه بود

بعضی از آنهـا مـدعی بودنـد کـه در     . انگیز نیز از غرایب کار آنهاست شگفت

آثاري از آن واقعه را  ،اند اند و وقتی هم بیدار شده خواب چنین و چنان دیده
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  .)153-152: 1353کوب، زرین( »اند به عیان دیده

عبـارات او تأییـد   تنهـا از  کوب سعی کرده است وارد بحث نشود امـا نـه   زرین هرچند

بلکه وي علناً منشأ کرامات را توهم یا بیمـاري خوانـده اسـت     ،شود کرامات برداشت نمی

  .)37: 1362 ،همان(

کرامت اشراف بر ضمایر را از زیرکی ابوسعید در تشخیص حـالات   ،شفیعی کدکنی -

بـر روان  اشـراف کامـل    ،در واقع بوسعید. داند و نه کرامتی واقعی روحی و روانی افراد می

. اند که این از قبیـل کرامـات اسـت    کرده مخاطبان و مریدان خود داشت و آنان گمان می

پس از مرگ بوسعید دریافتنـد کسـی کـه از ضـمیر و خـاطر       ویژههاندك مریدان ب اندك

چنین شد کـه  تواند دوستی داشته باشد و این گمان با اژدها هم می مردمان خبر دهد، بی

وي کرامـات   .)21: الـف 1388 ،شـفیعی کـدکنی  (ا به او نسـبت دادنـد   هر کار خلاف عادتی ر

داند و نه خرق عاداتی در جهان واقع  ابوالحسن خرقانی را نیز اموري شخصی و درونی می

  .)مقدمه 35: 1385 ،ابوسعید ابوالخیر(

دسـت را از آن  مستشرقانی چون نیکلسون نیز عقایـد نامتجـانس و محـالی از ایـن     -

انسـان  . دانند که تنها براي یک انسان شرقی قابل پذیرش خواهد بـود  می دسته باورهایی

پذیرد و تناقضـاتی کـه    هاي ناسازگار را می شرقی بدون چون و چرا بسیاري از این پدیده

انـدازد   هرگز انسان شـرقی را بـه زحمـت نمـی     ،آور است اعجاب ،به نظر یک انسان غربی

دسـت قابـل تبیـین بودنـد، دیگـر خـرق       اتی از ایناصولاً اگر کرام .)165: 1382 ،نیکلسون(

کرامت واقعی آن است که حلقه اتصال علت و معلول . آمدند عادت و کرامت به شمار نمی

گـرا   جهت به قول شیمل براي مستشـرقان و انسـان غربـی تجربـه    از این. را از هم بگسلد

ا و ذکـري کـه از   در مناطق روستایی، اعتمادشان بر یک دع ویژههعجیب است که مردم ب

شود، اثرش به مراتب بیشـتر از   دهان یکی از مردان خدا خارج شده و بر بیمار دمیده می

  .)346: 1374 ،شیمل(زمین است  کردة مغرب مراجعه به یک طبیب تحصیل

امروزه برخی دیگر نیز با تقلیل و تحدید کرامات، در واقع به مقابله بـا ایـن پدیـده     -

کرامـات   ،مثـال برخـی   بـراي . د مدعی چنین تقابلی نبوده باشندهرچند خو ،اند برخاسته

داننـد کـه در حالـت وجـد و خلسـه رخ       صوفیه را عمدتاً محصول ناخودآگـاه عـارف مـی   

روشن است کـه تمـام کرامـات، شخصـی و درونـی نبـوده،        .)140: 1387 ،عباسی(دهد  می

یا حتی عامـه مـردم بـوده    بسیاري از آنها قابل مشاهده از سوي دیگر عارفان یا مریدان و 
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انـد   بله، گروهی از کرامات درونی و ذهنی است و به همین دلیل برخی بر آن شـده . است

ارتباط کرامـات بـا   «عنوان  باکه پیشتر چنان. که این دسته را از ردة کرامات خارج سازند

اینکه برخی از کرامـات در  . رسد گذشت، چنین کاري درست به نظر نمی »کشف و شهود

شود که بـراي دیگـران    دهد، دلیل نمی لب یک شهود درونی براي شخص عارف رخ میقا

اما به  ،البته همانند دیگر کرامات حسی قابل درك براي دیگران نیستند. باورپذیر نباشند

نمـایی داشـته، بـه     هر حال واقعیتی ذهنی و درونی هستند که در جاي خود نیاز به واقع

  .ها را نادیده انگاشتتوان آن عنوان یک حقیقت نمی

هاي مرسوم  داند که ریشه در خواب و خیال برخی دیگر کرامات را ذهنی و خیالی می

با تأمل در مبانی عرفـا در بـاب خیـال، متوجـه      .)102: 1390 ،شـیري (در ذهن انسان دارد 

شویم که کرامـات بـه هـیچ عنـوان خیـال بـه معنـاي هـیچ و پـوچ نبـوده، واقعیـت             می

تـوان کرامـات    بنابراین نمی. هاي عینی است تر از واقعیت ر بیشتر و واقعیشان بسیا خیالی

نمایی و سـنجش   را به خواب و خیال مردم عوام ملحق نمود و بدین وسیله از زیر بار واقع

  .نوع واقعیت موجود در آنها شانه خالی کرد

ول و گروهی دیگر بر آنند کراماتی کـه بـه دور از افـراط و تفـریط و در فضـایی معق ـ     

دهند، پذیرفتنی و قابل دفاعند و آن دسته که چنـین نیسـتند، سـاخته و     منطقی رخ می

 و دیگـران،  مـدنی (انـد   کـرده  که به دلایل مختلف، کرامت جعل مـی  استپرداختۀ مریدان 

این دسته از پژوهشگران نیز با این رویکرد، عمده مصادیق کرامات را از دایره  .)91: 1389

خته، چند کرامت محدود همچون اشراف بر ضمایر را بـه رسـمیت   مباحث خود خارج سا

پژوهشگري دیگر، حکایات کرامات را عمومـاً سـاختگی و برگرفتـه از الگـوي     . اند شناخته

 .)47: 1389 ،صادقی شهپر(  حکایات مربوط به معجزات انبیا و کرامات قدیسان دانسته است

  .گنجاندستیزي  عنوان کرامت تحتتوان  تمام اینها را می

  

  باوري کرامت

 بود، اصالت را به مـاده داد  1گرا توان مادي می! البته اجباري در پذیرش کرامات نیست

مغز، بـدن  ( BBNSو هیچ درکی را جز ادراکات حاصل از اعمال الکترو شیمیایی دستگاه 

                                                 
1. Materialism. 
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تـوان   مـی  .)28: 1364 ،؛ خرمشـاهی 33: 1383 ،دوسـت  مملکـت (نپـذیرفت  ) و دستگاه عصـبی 

توان بـا حـس و تجربـه     بود، اصالت را به حس و تجربه داد و کرامات را که نمی 1گرا اثبات

تـوان   همچنـین مـی   .)1364خرمشـاهی،  : ك.ر(درك کرد، حمل بر تصادف و تـوهم نمـود   

بود، اصالت را به انسان داد و همانند ایمانوئل کانت و اگوست کنت، هر پدیـدة   2گرا انسان

ز دسترس تجربۀ انسانی به مهملات و خـزعبلات ملحـق کـرد    ماورایی را به اتهام خروج ا

اند کسانی که به کرامات به دیدة انکار،  همواره بوده .)37: 1382 ،؛ رجبی39: 1381 ،زرشناس(

زیـرا حتـی    ،اي نیست دهنده این پدیدة تکان. اند تردید و تشکیک و حتی استهزا نگریسته

هـا را   اند مردمی که این پدیـده  مواره بودهدر مواجهه مستقیم با معجزات و کرامات نیز ه

حیران شدن حاجیان در کرامات «مولوي در داستان . کردند دیدند و انکار می به چشم می

پـس از اینکـه    ،)3788-3810 ، ب2د، 1373مولـوي،  ( »آن زاهد که در بادیه تنهـاش یافتنـد  

، بر سـه گـروه دانسـته    زاهد دعا کرد و باران باریدن گرفت، مردم را در مواجهه با کرامت

بریدنـد از میـان    مـی / یک جماعت، ز آن عجایب کارها«: آورند بینند و ایمان می می: است

قـوم  «: شـود  اند، بر یقینشان افزوده مـی  ؛ گروه دیگر که از پیش کرامات را پذیرفته»زنّارها

و لجوجانـه   بیننـد  ؛ و یا اینکـه مـی  »زین عجب واالله أعلم بالرشاد/ دیگر را یقین در ازدیاد

  . »ناقصان سرمدي، تم الکلام/ قوم دیگر ناپذیرا، ترش و خام«: پذیرند نمی

هاي آشکاري بـه ایـن    حتی در میان پژوهشگران عرصۀ تصوف و عرفان که دلبستگی

انـد   انـد، نتوانسـته   اند کسانی که وقتی به بحـث کرامـات رسـیده    اند نیز بوده حوزه داشته

ن را به عنوان رخدادي حقیقی در جهـان واقـع بپذیرنـد و    بسیاري از طبقات و مصادیق آ

انـد کـه ایـن موضـوع      ستیزان در هر گروهی وجـود داشـته   کرامت. اند زبان به نقد گشوده

نبایـد فقـدان رویکـرد علمـی و     . بیانگر ضرورت بررسی مبانی عرفا در برابر ایشـان اسـت  

سـازي   بـه موضـوع کرامـت    نویسان تصوف، نویسی را از سوي تذکره تاریخی به کار تذکره

دقـت تـاریخی و روایـی در    . اعتبـار دانسـت   هاي تصوف را بـی  ملحق نمود و عموم تذکره

اینکه ماجراهاي مربوط به یـک شـخص،   . پذیر است برخی از حکایات کرامات، بسیار خلل

به آسانی به فردي دیگر از همان سنخ و خانواده نسبت داده شود، امري شایع در حکایت 

   .)124: 1389 ،و نصري آقابابایی حاج(وده است کرامات ب

                                                 
1. Positivism 
2. Humanism 
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در تـذکرة  . هاي صوفیه، خالی از خطاهاي آشکار تـاریخی نیسـت   حتی برترین تذکره

الاولیا در شرح کشته شدن حلاج، عطار خلیفۀ وقت بغـداد را معتصـم خوانـده اسـت، در     

عایـت نکـرده، خـود    عطار حتی تقدم و تأخر تاریخی اولیـا را ر . حالی که المقتدر باالله بود

و اسـانید  «: کند که منابع مورد مراجعه و اسناد اقوال را نیز حذف کـرده اسـت   تصریح می

منـور  اشتباهات تاریخی فاحش همانند عطار از محمدبن .)5: 1372 ،عطار( »....نیز بیفگندم

مبالات بود که به روایـات شـفاهی    او آنقدر در نگارش حقیقت تاریخ بی. نیز سر زده است

کرد و در نتیجه میان ابوعثمان حیري با ابوعثمان بحیري خلـط کـرده، ابونصـر     تکیه می

 . ...ها پس از بوسعید متولد شـده، از معاصـران شـیخ دانسـته اسـت و      حرضی را که سال

، یک حکایت را هم دربارة ابـراهیم ادهـم و هـم شـقیق     الانس همچنین جامی در نفحات

   .)47: 1382 ،جامی(کرار اذعان نموده است بلخی نقل کرده، خود نیز به این ت

رسـاند   توجهیِ تاحدودي عامدانه به این موضوعات، پژوهشگر را به این نتیجـه مـی   بی

هـاي خـویش    اي براي ثبت اندیشـه و شخصـیت   نویسی براي اهل تصوف، بهانه که تذکره

وده کـه  هاي تصوف یک هدف نب ـ سازي در تذکره یعنی اگر هم کرامت. بود، نه ثبت تاریخ

قطعاً نبوده، ثبت علمی و تاریخی مشایخ صوفیه و اتفاقات پیرامون ایشان نیز قطعاً هـدف  

نویسـانی چـون    سازان و تـذکره  بنابراین باید فرق قائل شد میان کرامت. غایی نبوده است

  . اند عطار که به هر دلیل، دقت چندانی در روایات تاریخی خود نداشته

سازي همانند احمـد جـام اسـت     منتقدان کرامت گروه، هیادشدشاهد دیگر بر مدعاي 

  :از جمله ،اند که خود از طیف عرفا و فرهیختگان تصوف بوده

اي بـراي جامعـه    اساس را بدعت و فتنه هاي بی ها و دعوي بافی این کرامت ،ترکه ابن -

  .)177-176: 1351 ،ترکه اصفهانی(دانست  می

کننـد دعایشـان در عـالم جبـروت      کر مـی این صوفیان ف که گوید فیض کاشانی می -

هـاي گـزاف    داننـد، گـاه دعـوي    اینان خود را از مقام بشـریت فراتـر مـی   . شود شنیده می

و  »لشکریان عـراق را یـاري کـردم   «و  »دیشب پادشاه روم را کشتم«مانند اینکه  ؛کنند می

  .)ج مقدمه: 1360 ،فیض کاشانی( »سلطان هند را فرا راندم«

دانـد کـه بـه انگیـزة      سازي را امري متأخر در تصـوف مـی   کرامت ،دهلوياالله  شاه ولی - 

و با توسل به طلسمات، نیرنجات، رمـل،  ) نماها شیخ( »متشیخان«گرمیِ بازار، از سوي برخی 
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  .)202: 1396 ،دهلوي( »و این همه از مبحث ما خارج است«: پذیرد صورت می... جفر و

شت یا از کرامـت خـود بـا مـردم حکایـت      به گفتۀ نسفی اگر کسی دعوي ولایت دا -

کنندة مردم که لباس نیکـان و صـالحان در    بلکه دیوي است گمراه ،کرد، ولی خدا نیست

کنـد   کشد و جاه و مال برین طریـق حاصـل مـی    خود کشیده است و مردم را به خود می

  .)220: 1379 ،نسفی(

گریزي ایشان  کرامتنزد عطار،  »نشین رندان خرابات«هاي شخصیت  یکی از شاخصه -

 .)593غـزل  :1387 عطـار، ( »فروش هـر کرامـاتیم   نه عشوه/ ما درد فروش هر خراباتیم«: است

فروشان را در دیـوان خـویش بـه جـد دنبـال       حافظ از شاعرانی است که مبارزه با کرامت

کسی است کـه هـیچ    ،رند. را در عرفان ادبی به کمال رسانده است »رند«کرده، شخصیت 

چنـدان کـه زدم لاف   «: ي بـیش نیسـت  »خبـر  بی«وگرنه  ،ر عرصۀ کرامات نداردادعایی د

  .)109غزل: 1370حافظ، ( »هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد/ کرامات و مقامات

نویسی نیـز   نگاري و تاریخ توجهی به مبانی علمیِ تذکره ، بییادشدهبا توجه به شواهد 

باید حساب جهلۀ صـوفیه را  . این متون باشدسازي در تمام  تواند دال بر اثبات کرامت نمی

  .صوفیان و عارفان راستین جدا کرد گروهاز 

  

  گیرينتیجه

تـاکنون   در برگرفتـه، اي از تراث عرفانی را حکایات کرامـات   هرچند حجم قابل توجه

هاي متفـاوت   واکنش. راهکار قابل قبولی براي نحوة پذیرش این حکایات ارائه نشده است

سـازي   شواهدي دال بر کرامت. انگیز، همواره وجود داشته است هاي کرامت هدر برابر پدید

هاي ناسـالم   بخشی براي مشایخ، رقابت قداست. براي مشایخ در متون عرفانی موجود است

تراشی براي مشایخ باعث  کرامت. سازان براي این کار بوده است از جمله دلایل کرامت... و

داده،  فریبی قـرار مـی   ی را مدام در معرض اتهام به عوامبدنامی صوفیه بوده، عرفان اسلام

 ـ. شـده اسـت   هاي راستین عرفانی مـی  موجب بدبینی و رمندگی مردم از اندیشه  ویـژه هب

. گراي غربی، پذیرش کرامات براي بسیاري مشکل اسـت  امروزه بر اثر غلبۀ فرهنگ تجربه

ولـی بـاز    ،)اقناع عقلی( دممکن است اصل کرامت را به کمک دلایل عقلی و نقلی بپذیرن

  . هاي تصوف گزارش شده، تشکیک نمایند هم در وقوع آنچه در تذکره



   1402 تابستان، نهمشصت و شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  152

ستیزي ایشان،  سازي و انکار مستمرّ برخی از بزرگان و یا حتی کرامت اما نفس کرامت

طبیعی اسـت کـه تصـوف بـه     . گراییِ حکایات کرامات نیست دلیل بر عدم صدق و ناواقع

و در  گـروه د در میان ایرانیان، گرفتار مدعیان دروغین از هر خاطر فراگیري چشمگیر خو

هاي اصـلی   شود که تمرکز پژوهشگر را از گلوگاه اما این باعث نمی ؛هر زمان و مکان باشد

ــاز دارد ــژوهش ب ــه  . پ ــت، زمین ــت نداش ــت واقعی ــر کرام ــت اگ ــراي کرام ــی و اي ب  تراش

گاه بـه واسـطۀ    کرامات اولیا هیچ واقعیتی چون. دمآ چنین پدید نمی هاي این استفاده سوء

طلب از نقطۀ کانونی یک پژوهشگر بـه دور   ساز فرصت هاي یک مشت کرامت سازي صحنه

  .نخواهد ماند

ارزش دانسـتنِ بخـش سـترگی از تـراث      کـم / انکار کرامات، یعنی نادیده گرفتن و بی

عبدانـه و نـه انکـار    نه باور مت. علمی است باور و اعتقاد کورکورانه نیز رفتاري غیر. عرفانی

هـا را   اینگونه هم نیست که این پدیـده . متعصبانه در مواجهه با کرامات قابل قبول نیست

میان باور متعبدانه و . باید به دنبال راهکار دیگري بود. نه بتوان باور داشت و نه انکار کرد

درك مبـانی  نمـایی تحلیلـی و عالمانـه از طریـق      انکار متعصبانه، راهی است به نام واقـع 

حل، رجـوع بـه مبـانی عرفـان نظـري دربـارة       بهترین راه. نظري صوفیان در باب کرامات

نماییِ کرامت به عنوان یک حقیقت عرفانی که در مجالی دیگـر بایـد    کرامات است و واقع

توانـد مسـتند بـه     کـم نمـی   اگر هـم کسـی ایـن روش را نپـذیرد، دسـت     . به آن پرداخت

است، منکـر کرامـات و     هایی که در این نوشتار بررسی شده ستیزي سازي و کرامت کرامت

  .گرایی موجود در حکایات کرامات گردد واقع

  

  نوشت پی

؛ 996-992و  980-977: 3، ج1363 ،مسـتملی بخـاري  : ك.ر(سازي در منابع تصـوف   درباره کرامات. 1

  .)94: 1388 ،؛ استعلامی284-282: 1384 ،هجویري

  .)108-89: 1391 ،محبتی: ك.ر(جعل این حکایت  بارهدر. 2

شـفیعی  : ك.ر(باره و نیز در باب مبحث شناوري زبان و ارتباط آن با رشد خودکـامگی  در این. 3

  .)مقدمه95-94: 1389 ،کدکنی

و النـّاس  «: بندي جالبی از مردم در رویارویی با کرامات به دسـت داده اسـت   تقسیم ،یافعی. 4

من ینکر کرامات الأولیاء مطلقاً، و هؤلاء أهل مـذهب  فى إنکار الکرامات مختلفون؛ فمنهم 
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معروف عن التوفیق مصروف، و منهم من یکذّب بکرامات أولیاء زمانـه و یصـدق بکرامـات    

و أشـباههم رضـى اللّـه تعـالى      الأولیاء الذین لیسوا فى زمانه کمعروف و سـهل و الجنیـد  

و اللّه ما هى إلا إسرائیلیه، : ه عنهرضی اللّ عنهم، فهؤلاء کما قال الشیخ أبوالحسن الشاذلى

بموسى و کذّبوا بمحمد صلىّ اللّه علیه و سلم، لأنهـم أدرکـوا زمنـه، و مـنهم مـن       صدقوا

لا یصـدق بأحـد معـین مـن أهـل زمانـه،        یصدق بأن للّه تعالى أولیاء لهم کرامات، و لکن

   .)37: م2004یافعی ( »فهؤلاء محرومون أیضا، لأن من لم یسلم لواحد معین لم ینتفع بأحد
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محمـد تُرکـه   بـن  الدین علی ده رساله فارسی از صائنچهار )1351( االله ترکه اصفهانی، محمدبن حبیب

  .ابراهیم دیباجی، تهران، تقی شریف رضایی علی موسوي بهبهانی و سید اصفهانی، تصحیح سید

  .فرهنگ اصطلاحات و تعریفات نفائس الفنون آملی، تهران، فردوس) 1380(ثروتیان، بهروز 

  .فاضل، تهران، بنیاد فرهنگ ایرانمفتاح النجات، تصحیح علی ) 1347(جام نامقی، احمد 

نفحات الأنس من حضـرات القـدس، تصـحیح محمـود عابـدي،      ) 1382(بن احمد   جامی، عبدالرحمن

  .، تهران، اطلاعاتاپ چهارمچ

، خردنامـه  »اي کـردن سـیرة نبـوي    داستان سیره، ابوالحسن بکري و قصـه «) 1385(جعفریان، رسول 

  .49-48 ، صص11ماره همشهري، ش

تکــوین شخصــیت قهرمــان در چهــار روایــت از «) 1389(بابــایی، محمدرضــا و امیــر نصــري آقا حــاج

  .143-123 ، صص46ماره ، زبان و ادب پارسی، ش»تذکرةالاولیا

  .الدین محمد حافظ شیرازي، طلوع، تهران دیوان خواجه شمس) 1370(الدین محمد  حافظ، شمس

  .29-22 ، صص13ماره ، کیهان فرهنگی، ش»غیب جهان و جهان غیب«) 1364(الدین خرمشاهی، بهاء

  .، تهران، جاویداناپ دومدر دیار صوفیان، چ) 1354(دشتی، علی 

  .پرده پندار، به کوشش مهدي ماخودي، تهران، زوار) 1384( ---------

  .همعات، تصحیح اسماعیل محمدي، قم، آیت اشراق) 1396( دهلوي، احمدبن عبدالرحیم
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سیر اعلام النبلاء و بهامشه احکام الرجال من میـزان الاعتـدال فـی     )ق1417(ذهبی، محمدبن احمد 

  .نقد الرجال، بیروت، دارالفکر

  .، تهران، علمیاپ هفتمفرهنگ اشعار حافظ، چ )1373( رجایی بخارایی، احمدعلی

  .)ره(، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیاپ چهارمشناسی، چ انسان )1382( رجبی، محمود

نگاري تصوف با رئالیسم جادویی با تأکید بر آثار  رئالیسم عرفانی، مقایسه تذکره) 1396(مد رودگر، مح

  .مارکز، تهران، سوره مهر

 صـص  ،1ماره هـاي عرفـانی، ش ـ   ، پژوهش»کرامات اولیا، بازشناسی و بازتعریف«) 1397( ----------

49-75.  

  .صبحمبانی نظري غرب مدرن، تهران، کتاب ) 1381(زرشناس، شهریار 

  .ارزش میراث صوفیه، تهران، امیرکبیر) 1353(کوب، عبدالحسین  زرین

  .وجو در تصوف ایران، تهران، امیرکبیر دنباله جست) 1362( ------------------

  .جو در تصوف ایران، تهران، امیرکبیر و جست) 1375( ------------------

  .سخنصداي بال سیمرغ، تهران، ) 1378( ------------------

  .، قم، دفتر تبلیغات اسلامیاپ چهارمفروغ ابدیت، چ) 1366(سبحانی، جعفر 

اللّمع فی التصوف، تصحیح رینولد آلن نیکلسون، ترجمه مهدي  )1382(بن علی  سراج طوسی، عبداالله

  .محبتی، تهران، اساطیر

  .فلیکس تایورظفرنامه، تهران، چاپ پناهی سمنانی از روي نسخه ) 1363(الدین نظام  شامی، شرف

، 2، نامـه بهارسـتان، س  »مقامات کهن و نویافته ابوسعید ابوالخیر«) 1380(شفیعی کدکنی، محمدرضا 

  .4دفتر

، اپ سـوم ، چ ـ)گزیـده اسـرارالتوحید  ( سوي حرف و صـوت  آن )الف1388( --------------------

  .تهران، سخن

  .، تهران، سخناپ چهارم، چ)نیابوالحسن خرقا( نوشته بر دریا) ب1388( --------------------

اپ مفلس کیمیافروش؛ نقـد و توضـیح و تحلیـل شـعر انـوري، چ ـ     ) 1389( --------------------

  .، تهران، سخنچهارم

، تهران، اپ چهارمدرویش ستیهنده، از میراث عرفانی شیخ جام، چ) 1392( --------------------

  .سخن

هاي کرامت در متون عرفانی منثور تا قرن هشتم، قصه سبع) 1370(اصغر ارجی شهبازي، ایرج و علی

  .گسترهاي کرامت، قزوین، سایهبندي قصههفتم همراه با طرحی براي طبقه

، ترجمه )الصلۀ بین التصوف و التشیع( همبستگی میان تصوف و تشیع) 1354(شیبی، کامل مصطفی 

  .اکبر شهابی، تهران، دانشگاه تهرانعلی

ماره ، فصلنامه ادب و عرفـان، ش ـ »گیري کرامات تأثیر آیات و روایات بر شکل«) 1389(شیري، قهرمان 

  .39-17 ، صص4



   1402 تابستان، نهمشصت و شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  156

  .106- 63 ، صص19شماره ، زبان و ادبیات فارسی، »هاي تخیلی در تصوف کرامت«) 1390( ----------- 

نـگ  ابعاد عرفانی اسلام، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهـران، دفتـر نشـر فره   ) 1374(شیمل، آنه ماري 

  .اسلامی

، فصلنامه ادبیات »صور نوعیه کرامات اولیا در میان معجزات و قصص انبیا«) 1389(صادقی شهپر، رضا 

  .65-47 ، صص19ماره شناختی، ش عرفانی و اسطوره

هاي مشایخ  نامه دگرگونی گسترة کرامات در مناقب«) 1393(پور نمین  نیا، باقر و محمد ابراهیم صدري

  .182-145 ، صص37ماره شناختی، ش یات عرفانی و اسطوره، فصلنامه ادب»تصوف

اپ محمـد ترابـی، چ ـ   ، تلخیص سـید ]2و  1خلاصه ج[1تاریخ ادبیات ایران، ج )1385(االله  صفا، ذبیح

  .، تهران، فردوسنهم

، پژوهشـنامه  »هاي عرفانی و نقش آنها در گفتمان منثور صـوفیانه  حکایت«) 1387(االله  عباسی، حبیب

  .144-123 ، صص58ماره ، ش2نامه زبان و ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی،

مطلع سعدین و مجمع بحرین، چـاپ عبدالحسـین نـوائی،    ) 1353(الدین  عبدالرزاق سمرقندي، کمال

  .تهران، طهوري

  .، تهران، زواراپ هفتمتذکرة الاولیاء، تصحیح محمد استعلامی، چ) 1372(ابراهیم عطار نیشابوري، محمدبن

  .تهران، کتاب آبان ،3، چدیوان عطار )1387( -------------------------

، تهـران،  اپ پـنجم تمهیـدات، تصـحیح عفیـف عسـیران، چ ـ    ) 1377(محمـد  بـن  القضات، عبداالله عین

  .منوچهري

  .هاي عینی، با مقدمه سعیدي سیرجانی، تهران، آگاه یادداشت) 1362(عینی، صدرالدین 

اپ ، بـه اهتمـام حشـمت مؤیـد، چ ـ    )احمد جام( پیل قامات ژندهم) 1388(غزنوي، سدیدالدین محمد 

  .، تهران، علمی و فرهنگیچهارم

نقد و تحلیـل کرامـات خواجـه عبیـداالله     «) 1389(جلال موسوي  زاده، غلامحسین و سید غلامحسین

  .136-102 ، صص20ماره ، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناسی، ش»احرار

  .آثار و افکار و احوال حافظ، تهران، هرمسبحث در  )1387(غنی، قاسم 

ماره ، بخارا، ش ـ»هاي مولوي تحلیل انتقادي زندگینامه« )1391(فتوحی، محمود و محمدافشین وفایی 

  .27-1 ، صص89-90

  . عطادي، تهران، فراهانیکلمات مکنونه، تصحیح عزیزاالله )1360(فیض کاشانی، محمدبن شاه مرتضی 

  .معجزه در قلمرو عقل و دین، قم، تبلیغات اسلامی) 1381(قدردان قراملکی، محمدحسن 

مکانیسم کاربرد زبان و عناصر روایی در بیـان  «) 1392(پور آرانی، حسن و ناهید حیدري رامشه  قربان

  .180-157 ، صص18ماره ، مطالعات عرفانی، ش»کرامات عرفانی

با تأکید بر اسرار التوحید (رافات از کرامات تا خ«) 1393( -----------------------------------

  .314-283 ، صص2ماره ، ادیان و عرفان، ش»)پیل و مقامات ژنده



   157 / محمد رودگر؛ ...ي زیست کرامت ي تاساز کرامت ؛ ازکرامات اتیحکا 

بن احمد عثمانی، تصحیح   رساله قشیریه، ترجمه ابوعلی حسن) 1381(قشیري، عبدالکریم بن هوازن 

  .، تهران، علمی و فرهنگیاپ هفتمالزمان فروزانفر، چ بدیع

، اپ سـوم الدین آشتیانی، چ جلال شرح فصوص الحکم، تصحیح سید) 1386(محمود قیصري، داوودبن

  .تهران، علمی و فرهنگی

  .خیراتیه در ابطال طریقه صوفیه، تحقیق مهدي رجایی، قم، انصاریان) 1370(کرمانشاهی، محمدعلی 

  .نا رازگشا، تهران، بی) 1376(کیوان قزوینی، عباسعلی 

  .عد از مولانا، ترجمه توفیق سبحانی، تهران، کیهانمولویه ب) 1366(گولپینارلی، عبدالباقی 

، »شناختی و محتـوایی  چهره قشیري در اسرارالتوحید، بررسی و تحلیل روش«) 1391(محبتی، مهدي 

  .108-89 ، صص54ماره پژوهی ادبی، ش فصلنامه متن

 ، صص13ه مارپژوهی، ش، ادب»شیخ احمد جام و افسانه کرامات«) 1389( و دیگران مدنی، امیرحسین

85-108.  

شرح التعرف لمذهب التصوف، تصـحیح محمـد روشـن،    ) 1363(بن محمد  مستملی بخاري، اسماعیل

  .تهران، اساطیر

  .تاریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران، امیرکبیر) 1364(مستوفی، حمداالله 

  .کبیر، تهران، امیر اپ دومدایرة المعارف فارسی، چ) 1380(مصاحب، غلامحسین 

-32 ، صـص 14ماره شناسی جامعـه، ش ـ ، روان»شناسی چیست؟ فراروان«) 1383(دوست، دنیا  مملکت

33.  

، تهـران،  3مثنوي معنوي، بـه کوشـش توفیـق سـبحانی، چ    ) 1373(الدین محمد بلخی  مولوي، جلال

  .وزارت ارشاد

اپ ملـوك و الخلفـا، چ ـ  الانبیاء و ال ةتاریخ روضۀ الصفا فی سیر) 1385(میرخواند، محمدبن خاوندشاه 

  .، تهران، اساطیردوم

بنگاه ترجمه  ،کشف الحقایق، تصحیح احمد مهدوي دامغانی، تهران )1344(نسفی، عزیزالدین محمد 

  .و نشر کتاب

بیان التنزیل، تصحیح سیدعلی اصغر باقري فرد، تهران، انجمن آثـار  ) 1379( -------------------

  .و مفاخر فرهنگی

، مشهد، دانشـگاه  اپ دومعرفان عارفان مسلمان، ترجمه اسداالله آزاد، چ )1382( الیننیکلسون، رنالد 

  .فردوسی

  .، تهران، سروشاپ دومکشف المحجوب، تصحیح محمود عابدي، چ) 1384( بن عثمان هجویري، علی

  .روض الریاحین فی حکایات الصالحین، قاهره، مکتبۀ زهران )م2004(یافعی، عبداالله بن اسعد 

، فصلنامه تخصصی فقـه و تـاریخ   »علل انحطاط علوم عقلی در عصر سلجوقیان«) 1388(صفر  یوسفی،

  .200-173 ، صص20ماره تمدن، ش


